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ببسما...
سرمقاله زاویه دید

بعضی جملات و فکت های فضای مجازی قدمت شان 
هم  سن و سال بچه های دهه 80 است. همان زمان که 
هنوز نبوغ گسترده ای در فکت نویسی اتفاق نیفتاده 
بود و هنوز صاحب پیج ها به شاعر و نویسنده های 
اصیل متعهد بودند و برای اعتبار دادن به جملات 
من درآوردی شان از اسم کوروش و فردوسی استفاده 
می کردند، این جمله فروغ دست به دست می چرخید:

، پرنده مردنی ست پرواز را بخاطر بسپار
این هفته آخرین جلسه کلاس درسم در مدرسه و در 
قامت معلم تمام شد و رفت پی کارش تا ببینیم سال 
دیگر خدا می خواهد زلفمان به مدرسه ای و مبحثی 
. از ایــن زیــرانــداز  و دانــش آمــوزی گــره بــخــورد یــا خــیــر
که سیزده بدرها پهن می کنیم روی  پلاستیکی هایی 
چمن و جوج کنارش می زنیم پهن کردیم وسط کلاس 

و هرکسی از هردری شروع کرد به صحبت.
کــلــمــات ریشه  مــن چــنــدان احــســاســی نیستم ولـــی 
زنگ  و  قلبم  نیم رقیق  و  سنگی  نیم  تــوی  می شوند 

می زنند توی گوشم.
کلمات یک مزه خاص  حرف ها همه در عین سادگی 
داشتند، بعضی ها ولی یک جوری جالب و بدجوری 

تلنگرآمیز بودند آنقدر که سعی می کردم بغض نکنم.
حلقه چرخید و رسید به یکتا، رفتار معلمان مدرسه 
که دلت بخواهد توی  با بچه ها آن قدر خوب هست 
خوب تر بودن رقابت کنی و بچه ها هم همه این نکته  
را توی صحبت هایشان می گویند اما یکتا از یک کلمه 
خاص استفاده می کند: همه خوبند و رفیقند ولی شما 
اولین کسی هستید که دغدغه تان تاثیرگذار بود و یاد 
دادید ما باید به موثر بودن بیشتر از هرچیزی فکر کنیم.
ــودم. دلـــم مــی خــواســت بــدبــیــنــانــه  ــ بـــال درآورده بـ
بــه توصیفات شان  کنم و دل خــوش نکنم  نگاهش 
کــه از زیــســت با  بعد از بــارهــا نــاامــیــدی از نتیجه ای 
کلمه  نشدم،  گرفته بودم اما حریف این یک  نوجوان 
ــه خـــوب ربـــط دارد به  ک کلمه  « هــمــان یــک   »تــاثــیــر

جمله فروغ.
ک اســت و هم  کــه دو لبه دارد؛ هــم ترسنا کلمه  ای 
حال خوب کن. می ترسی تاثیر منفی باشد، کار اشتباه 
گر  باشد، سرنوشت تغییر کند اما از آن سمت می دانی ا

نتیجه مثبت باشد حالت جا می آید.
، پرنده مردنی ست پس پرواز را به خاطر بسپار

پرنده های مردنی

ــده ای را  ــ ــرن ــ ــاس پ ــسـ احـ
پاهایش  زیــر  که  داشتم 
خالی بود. این را پدربزرگ 
بعد از اتمام حرف هایش 
از دوران جوانی خود گفت؛ دورانی که شاید مهم ترین چیز »ملاحظه کردن« باشد؛ 
آن هم ملاحظه خیلی چیزها. به نظر من هر چیزی که مد می شود جالب نیست 
که  که بقیه آن  را به انجام می رسانند. دلیل آن هم واضح است چرا یا هر اتفاقی 
خیلی ها به سرانجام کار فکر نمی کنند و صرفا این جهان و خیالبافی هایش را ارزانی 

چند دقیقه خوشحالی می کنند.
اما خوشحالی به چه قیمت؟ پدربزرگ این را در ادامه حرف هایش گفت و آرام در 
گوش من تکرار کرد: حواست را خوب جمع کن. من هم همسن تو بودم و آرزوی 
پرواز داشتم و خوشحالی بی علت می خواستم، آن  هم در برابر کلی مشکل ریز و 
که به خودم آمدم می بینم آن خوشگذرانی های چند دقیقه ای  درشت اما حالا 
و پرواز در خیال و وسوسه دیگران تاثیری بزرگ در زندگی من پیش آورد.خیلی از 
اوقات به شوخی به بچه ها می گفتیم: ما دیشب پرواز داشتیم آن هم چه پروازی! و 
تعدادمان هرشب بیشتر از شب قبلی می شد اما حالا که فکر می کنم کسی که از آن 
جنگ با روح و تن خود سالم بیرون آمده آن هم از آن جمع شلوغ، فقط من بودم.

چند سال بعد گذشت و متوجه نشدیم بعضی از ما به آن خوشی های چنددقیقه ای 
وابسته شدیم و حال که حرف می زنم، بعضی از همان جمع، خیلی وقت گذشته 

که پرواز واقعی را به سرانجام رساندند.
درواقع چیز های کوچک است که تاثیرش را تا مدت ها در زندگی می بینم.
پدربزرگ  لبخند پر از درد و غصه بر  لبانش نشست و صحبتش را تمام کرد.

شروع واقعه یک موجود دوپا حق یک ملت را متعلق 
ج کرده بود. به خودش دانسته و از کشور خار

اواسط واقعه 14کودک هشت ساله بودیم با 400نوع 
سؤال و ابهام.

که تک تک مقیاس های  آخر واقعه هم من بــودم 
ذهنی ام با آن واقعه سنجیده می شد.

ــرف مــی زنــم؛ آن زمـــان دقیق  ـــال90 ح واضـــح از س
هشت ساله بود. 

با رئیس بانک ملی هم پاییز همان سال آشنا شدم.
معلم گیج و منگ به 14جفت چشم زل زده و 1000بار 
کنارهم چیده بود بلکه یک جفت از آن  کلمات را 

چشم ها پلکی بزند که معنی اش )فهمیدن(باشد.
اما دریغ! انگار معصومیت هشت ساله ها گنجایشی 
برای درک آن حجم از خودخواهی و رذالت را نداشت .

من نمی فهمیدم کدام معادله نا معلوم و مجهول بود 

و اصلا نمی فهمیدم مجهول کجا بود . دغدغه های 
گر 3000میلیارد  8سالگی نهایتا به این ختم می شد که ا
داشتم چقدر بستنی کیم های بیشتری  می خوردم 

اما حالا به تمام لیسانسه های 
ــیــکــاری فــکــر  مــی کــنــم که  ب
از  ســرمــایــه  میلیاردها  گــر  ا

ج نمی شد  ــار کــشــور خـ ایــن 
به  نمی ماندند.  بیکار  قطعا 

گرسنه  شب ها  کــه  کوکانی 
کــه از  خوابیدند و پــدرانــی 
گرسنگی خواب به  بهر این 

چشمان خود راه ندادند. به 
آب که مایه  حیات است و به 

جنوب که آب ندارد.
که  مسلما خاور خاور اسکناسی 

ج شد به مثابه آب از دست  از کشور خار
رفته است و عمق فاجعه: تکرار آن است.
ــعــــه ــاجــ ــ ف از  جـــــلـــــوگـــــیـــــری   الـــــبـــــتـــــه 

 کار بیداران است.

پرواز سیاه نوجوانی

تکرار فاجعه

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

پریــا محمدنیا 
تهران

هانیــه آب نیکی
تهران

، آرامش دارد  به کلمه پرواز فکر کردید یا فکر می کنید؟ پرواز
احساسی رهایی به بار می آورد. کلمه ای که با شنیدنش، 
غ از هرگونه نشخوار و دغدغه  ذهنی،  برای لحظه ای، فار
قصد عزم به دنیایی را داریم که خاطره ای خوشایند در 
گر  کوچه  انتهایی ذهن برای مان رقم زده. حال به گمانم ا
پرواز ها نبودند، چیزی جز حالت منفعلی که همه کیهان 

غ  را در همین لحظه ببینید، فار
از لحظاتی برای تخیل و رویا و 
خیالبافی، یا سفر به خاطرات 
ــیـــدی، از  ــا امـ ــد، نـ ــن ــای ــوش خ
غالب ترین احساسات بشر بود! 
کدام حوالی، رنگ امید برای تان  به نظر شما، پرواز به 
دارد؟ رنگ و بوی نشاط خوشی و  ناخوشی های زندگی؟!
که  پرواز من را به یاد...  دوستانم می اندازد، دوستانی 
برای همیشه از این سرزمین کوچ کردند. /سام صالحی 

بختیاری از اصفهان
پرواز من را به یاد...  هواپیما های خیالم می اندازد که گاه 
گاه در میان ابر های رویاهایم  روی زمین می نشینند و 

ناپدید می شوند./رضا خداوردی از تهران
پرواز من را به یاد...  اهدافم می اندازد. اهدافی که همیشه 

برای آن زمان کم می آورم./پویا رضایی از تهران
که  پرواز من را به یاد...  واژه دختر می اندازد. دخترانی 
، بال  گرچه بال شان را چیده اند ولی در تلاش برای پرواز ا

می زنند./کوثر کریمی نیا از دزفول
پرواز من را به یاد...  خدا می اندازد؛ شاید چون به آسمان 
که می نگرم، احساس می کنم بین تمام موجودات ریز و 
درشت عالم و ا و می تواند تنها و فقط خود مرا ببیند، که 

با او نجوا می کنم./فاطمه مهرابی از تهران
پرواز من را به یاد...  خداحافظی بابارضا می اندازد./زهرا 

کریمی از شهرکرد
پرواز من را به یاد...  آخرین وداع عزیزانم می اندازد./رویا 

کریمی از اصفهان
پرواز من را به یاد...  مادران منتظری می اندازد که هنوز بعد 
از سال ها امید دارند پیکر عزیزشان برمی گردد./ریحانه 

محمودی از تهران
پرواز من را به یاد...  آخرین لبخند، بعد از خداحافظی  

می اندازد. /دانیال کمالی از اصفهان
پرواز من را به یاد...  دلیرانی می اندازد که آرامش را برای مان 

فراهم کردند./فاطمه حجت انصاری از تهران
ــه یــــاد...  تــن هــای پــرکــشــیــده بــه آســمــان  ــرواز مــن را ب ــ پ

می اندازد.../پریا محمدنیا از تهران
پرواز من را به یاد...  آن رفیق مهربان در لحظاتی که باهم در 
سنگر بودیم می اندازد .../فاطمه شاهقلیان از اصفهان

پرواز من را به یاد...  نور میان تاریکی ساعت 1 و 20 دقیقه 
سیزدهم دی ماه می اندازد./سارا یزدانی از اصفهان 

خمینی شهر
کــه در میان صخره ها، جــوانــه ای  لحظه ای مــی انــدازد 

رویید./علیرضا زارعیان از تهران
ــدازد  ــ ــ ــی ان ــ ــ ــی م ــ ــان ــ ــم ــ ــه یـــــــــــاد...  آس ــ ــن را بـ ــ پـــــــــرواز مـ
ــدش یـــکـــدفـــعـــه انـــــســـــان را غـــافـــلـــگـــیـــر  ــ ــص ــ ــق ــ  کـــــه م

می کند./سیما بازیار از تهران

جمله سازی: پرواز من را به یاد...  

فاطمــه کریمی

نوجوانه


